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۲ - زاغیان ، مریم ، )1388(، »هجمه ســلمان رشدی و ادامه استراتژی اسلام ستیزی در 
غرب«، فصل نامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 19، صص 104-107.

3 - حسینی، سیده فاطمه،)1387(، پشت جلد یک کتاب؛ بررسی توطئه آیات شیطانی، 
انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 109.

4 - عکس العمل کشــورهای غیر غربی در برابر موضوع سلمان رشدی بسیار محتاطانه و 
سیاســتی همراه با سکوت بود. به طور مثال بلوک شرق که امید تازه ای برای بهبود روابط 
خود با ایران به ویژه بعد از پیام امام به گورباچف  داشــتند،تلاش نمودند تا درباره مسئله 
رشدی سکوت در پیش بگیرند؛به طوری که وزیر خارجه شوروی در این باره  گفت:»موضع 
ما در رابطه با اســلام روشن اســت و آن  اینکه معتقدین به این مذهب در شوروی آزادی 
دارند که مراســم مذهبی خود را به جای آورند«.این کشور حتی اجازه انتشار این کتاب را 
به علت  توهین به احساسات ملّی و مذهبی یک ملت نداد و از کشورهای غربی انتقاد کرد 
که بدون هیچ دلیلی رفتــاری  غیراصولی با ایران دارند.دولت چین هم طی عکس العملی 
رسمی اظهار امیدواری کرد که این مسئله هرچه زودتر پایان پذیرد و گفت:»این کشور بر 
این باور اســت که اعتقادات  مذهبی و آداب و سنن و مذهب در جهان باید محترم  شمرده 
شود«.) مراجعه شود به )غلامعلی زاده،مریم،)1388(، »جهان معاصر: توهین به نام آزادی، 
بررسی عکس العمل جهان غرب در برابر فتوای ارتداد سلمان رشدی«، زمانه، شماره 84 

و 85، ص78(

ایران عکس العمل نسنجیده برخی کشورهای غربی را با عملی سنجیده 
پاسخ داد و سفرای خویش را متقابلًا از کشورهای عضو بازار مشترک اروپا 
فراخواند وحتی ضرب الاجل یک هفته ای را برای عذرخواهی رسمی دولت 
انگلیس، به دلیل موضع گیری های غیراصولی در مقابل جهان اسلام و 
مطالب کتاب ضداسلامی آیات شیطانی، تعیین نمود. عمل ایران نتیجۀ 
جالبی داشت و به فاصلۀ تنها سیزده روز، ناگهان آتش تند مخالفت جامعه 
اروپا فرونشست و سفرای کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا،یکی بعد 
از دیگری، به ایران بازگشتند و خواستار از سرگیری روابط عادی با ایران 
شــدند! هم چنین انگلستان در اظهاراتی که توسط وزیر مشاور در امور 
خارجه انگلیس،ویلیام والدگریو گفته شد،بیان کرد که مسئلۀ آیات شیطانی 
هیچ ربطی به دولت انگلیس ندارد و انگلیس هیچ اقدام خصمانه ای علیه 
جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است.۱ یکی از دلایل این عقب نشینی 
سریع این بود که سیاستمداران غربی توسط اعتراضات مستمر مسلمانان 
تحت فشار قرار گرفتند. حکم حضرت امام خمینی )ره( در مورد نویسنده 
کتاب آیات شیطانی در حقیقت، تحرک و انقلاب نوینی را در بین مسلمانان 
جهان ایجاد کرد. دویست هزار نفر از مسلمانان انگلیس علیه کتاب آیات 
شیطانی دست به تظاهرات زدند و با در دست داشتن عکس امام خمینی 
حکم ایشان را تأیید نمودند. همچنین در اثر همین اعتراضات، انتشارات 
پنگوئن، مرکز نشــر کتاب آیات شیطانی، در لندن به آتش کشیده شد. 

* ایران عکس العمل نسنجیده برخی کشورهای 
غربی را با عملی سنجیده پاسخ داد و سفرای 

خویش را متقابلًا از کشورهای عضو بازار مشترک 
اروپا فراخواند وحتی ضرب الاجل یک هفته ای را 

برای عذرخواهی رسمی دولت انگلیس تعیین نمود. 

* عمل ایران نتیجۀ جالبی داشت و به فاصلۀ تنها 
سیزده روز، ناگهان آتش تند مخالفت جامعه اروپا 

فرونشست و سفرای کشورهای عضو جامعه اقتصادی 
اروپا،یکی بعد از دیگری، به ایران بازگشتند.

اسلامی ایران مبنی بر مرگ رشدی، دست های خود را بلند کرده اند. این 
حمایت ها که به صورت تظاهرات های اعتراض آمیز ،سوزاندن کتاب و ... 
بود، محدود به انگلســتان و کشورهای اروپایی نمی شد بلکه تمام دنیا را 
در برگرفتــه بود. حتی دو نفر از اعضای این جامعه فراملی، برای اجرای 
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نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- 7

در اوت ۱9۱5 بازگردند، ولی با ممانعت کنســول آلمان و هواداران 
ایرانی اش روبرو شــدند. نهایتاً در 22 اوت ۱9۱5، کابینه جدید به 
ریاست مستوفی الممالک منصوب شد. در همان روز، حدود 2000 
قــزاق روس وارد قزوین شــده و با حرکت به ســمت تهران باعث 
تشــویش در پایتخت شــدند. بعد از یک روز راه پیمایی، قزاق ها   به 
قزوین بازگشتند. این هشــداری به کابینه جدید در تهران بود. در 
آن هنگام اوضاع در تهران بسیار بد شده بود و انگلیسی ها   و روس ها 
  تصمیم گرفته بودند سفارتخانه های   خود را به قزوین که در اشغال 

روس ها   بود منتقل کنند.
در پاییز ۱9۱5، روشــن شــد چنانچه تصمیمات سرنوشت ساز 
گرفته نشــود، انگلیسی ها   و روس ها   در خطر از دست دادن کنترل 
کشور قرار می  گرفتند. در اوایل سپتامبر ۱9۱5، جنگلی ها   به رهبری 
میرزاکوچک خان به روس ها   در گیلان حمله کردند و تلفات سنگینی 
بر آنها وارد ساختند. در ۱3 سپتامبر ۱9۱5، احتمالاً در واکنش به 
قتل عام تنگستانی ها   به دست انگلیسی ها   در بوشهر، معاون کنسول 
انگلیس در شیراز ترور شد و کنسول انگلیس در اصفهان در یک سوء 
قصد مجروح شد. انگلیسی ها   و روس ها   که از احتمال بروز خشونت 
به تحریک آلمانی ها   و هواداران ایرانی  شان در اصفهان هراسان شده 
بودند، شهر را به قصد اهواز و قرار گرفتن در حفاظت ارتش انگلیس 
ترک کردند. با تخلیه اصفهان، کنسول ها   و اتباع روسیه و انگلیس در 
یزد و کرمان نیز برای امنیت خود عازم بندرعباس شده بودند. با ترور 
معاون کنسول انگلیس در شیراز، وزیرمختارهای انگلیس و روسیه در 
تهران خواستار عزل مخبر السلطنه از حکومت فارس و جایگزینی او با 
آنگلوفیل معروف به قوام الملک شدند. در اکتبر ۱9۱5، ژاندارم های 
  ایرانی در شــیراز قوام الملک را وادار به خروج از شهر کرده بودند و 

او برای داشتن امنیت در سایه انگلیسی ها   به بوشهر گریخته بود. 
در همدان نیز اوضاع رو به وخامت گذاشته بود و در اوایل نوامبر 
۱9۱5، ژاندارم های   ایرانی به قزاق ها   حمله کرده و آنها را خلع سلاح 
کرده بودند. در پی این آشفتگی، کنسول های   انگلیس و روسیه شهر را 
ترک کرده بودند. سپس ژاندارم ها   انگلیسی ها   را از سلطان آباد )اراک( 
در آن نزدیکی بیرون رانده و بانک انگلیس را تصرف کرده بودند. اوضاع 
در شیراز نیز رو به وخامت گذاشته بود و پس از اخراج قوام الملک بدتر 
هم شد. در 2۱ نوامبر ۱9۱5، با وجود شواهدی درباره از راه رسیدن 
قوای کمکی ترک، انگلیسی ها   به خطوط دفاعی ترک ها   در تیسفون، 
درست در جنوب بغداد، حمله کردند. این حمله ناکامی سختی در 
پی داشــت و تلفات زیادی به همراه آورد. انگلیسی ها   مجبور شدند 
به کوت العماره عقب نشینی کنند و در آنجا در محاصره ترک ها   قرار 
گرفتند. ژاندارم ها   و ساکنان شیراز که در پی شکست انگلیسی ها   در 
نزدیکی بغداد، جســارت یافته بودند، کنسول و اتباع انگلیسی را در 
24 نوامبر ۱9۱5 بازداشــت کرده و در قلعه  ای نزدیک خلیج فارس 

زندانی کردند.
در اوایل ســپتامبر ۱9۱5، بخشی از قوای روسیه در انزلی پیاده 
شــده و رشت را اشغال، کنسولگری عثمانی را تصرف، آرشیو آن را 
ضبط و کنسول عثمانی را بازداشت کردند. روس ها بعد از درگیری 
خونین با جنگلی ها، به حرکت خود به سمت قزوین ادامه دادند. با 
در نظر گرفتن ناکافی بودن این قوا، وزیرمختار روســیه در تهران از 
دولت خود خواست قوای بیشتری به ایران بفرستد و انگلیسی ها   نیز 
روس ها   را تشــویق کردند قوای بیشتری اعزام کنند. با بیرون رانده 
شــدن روس ها و انگلیسی ها از شهرهای متعدد، فوری ترین وظیفه 
آنها   نگه داشــتن تهران بود. از اوایل اکتبر ۱9۱5، نشانه هایی وجود 
داشت که آلمانی ها   و هواداران ایرانی شان، به کمک ژاندارمری ایران و 
افسران سوئدی آن، در حال برنامه ریزی یک کودتا در تهران بودند تا 
کنترل پایتخت را به دست بگیرند. علاوه بر این، روس ها   و انگلیسی ها 
  اعتماد چندانی به دولت مستوفی الممالک برای مقاومت در برابر کودتا 
یا پیشروی آلمانی ها   نداشتند. در ۱5 اکتبر ۱9۱5، انگلیس رسماً به 
دولت ایران اخطار کرد که ائتلاف با آلمان تحمل نخواهد شد و در 
20 اکتبر ۱9۱5، دولت روسیه دستور داد قوای دیگری عازم ایران 
گردد که نخســتین نفــرات آن در 28 اکتبر ۱9۱5 در انزلی پیاده 
شــدند. در ۱7 نوامبر ۱9۱5، ارتش روسیه همانند پیشروی اش در 
22 اوت ۱9۱5، به ســمت تهران روانه شد و موجب هراس عمومی 

فارس و دیگر »مجاهد« ها   به آنها پیوسته اند.
در اوایل دسامبر ۱9۱5، روس ها   حمله  ای دو سویه را از قزوین به 
مقصد همدان و قم آغاز کردند. در 9 دسامبر ۱9۱5، کالدول گزارش 
می  کند یک نیروی ایرانی که گفته می  شود ۱2000 تا 25000 نفر 
شامل ژاندارم ها، ایلیاتی ها و مجاهدین است با هدف مقاومت علیه 
پیشروی به سمت جنوب روس ها   که پیوسته در حال افزودن نیروهای 
خود هســتند، در جنوب قزوین گرد هم آمده اند. یک هفته بعد، در 
۱6 دسامبر ۱9۱5، نبردی در نزدیکی روستای الچی درگرفت. ارتش 
برتر روســیه ایرانیان را در هم کوبید، بسیاری را کشت و همدان را 
پس از آن که مدافعانش آن را تخلیه کردند، تصرف کرد. ژاندارم ها 
  و دیگر مدافعان ایرانی به عباس آباد عقب نشــینی کردند. روس ها   با 
فشار بیشتر بر جنوب، کنگاور را در 30 مایلی جنوب غرب همدان در 

قیام مجاهدان جنگل علیه اشغالگران
تهاجم تازه روسیه به ایران

ژوئیــه ۱9۱5،  اوایــل  در 
بعد از بحرانــی طولانی کابینه 
عین الدوله اســتعفاء کرد و به 
مدت هفت هفته کشــور دولت 
 ،۱9۱5 اوت   3 در  نداشــت. 
وزیرمختار تازه وارد انگلیس، سر 
چارلــز مارلینگ نگرانی عمیق 
خود را دربــاره اوضاع اصفهان 
ابراز داشــت. در کرمانشاه، در 
غرب ایران، کنسول های   روسیه 
و انگلیس که در می  ۱9۱5 ایران 
را ترک کرده بودند، تلاش کردند 

*در 13 سپتامبر 1915، احتمالاً در واکنش به 
قتل عام تنگستانی ها   به دست انگلیسی ها   در 

بوشهر، معاون کنسول انگلیس در شیراز ترور شد 
و کنسول انگلیس در اصفهان در یک سوء قصد 

مجروح شد. 

*در همدان کنسول های   انگلیس و روسیه شهر را 
ترک کرده بودند. سپس ژاندارم ها،   انگلیسی ها   را 
از سلطان آباد )اراک( در آن نزدیکی بیرون رانده و 

بانک انگلیس را تصرف کرده بودند.

24 دسامبر ۱9۱5 تصرف کردند. با حرکت به سمت شمال، روس ها 
  قم، ساوه و لاله خان را در اواسط دسامبر تصرف کردند. قوای ایرانی 
قم را پیش از اشغال آن به دست روس ها   تخلیه و با هدف به چنگ 
آوردن پایتخت به سمت شمال حرکت کرده بودند. در 27 دسامبر 
۱9۱5، در نزدیکی روستای رباط کریم، حدود 25 مایلی جنوب غرب 
تهران، قزاق های   روس ژاندارم های   ایرانی و مجاهدین را شکســت 
دادند. قوای شکست خورده بی سامان و شتابزده به سمت جنوب و به 
کاشان، سلطان آباد، کرمانشاه و بروجرود عقب نشینی کردند. در 27 
دسامبر ۱9۱5، کابینه مستوفی الممالک استعفاء کرد و عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما کابینه جدید را با محمدولی خان سپهدار تنکابنی، به 
عنوان وزیر جنگ، تشکیل داد. با دست بالا یافتن در تهران، روس ها 
  و انگلیســی ها   موفق شدند برکناری افسران سوئدی از ژاندارمری را 

به دولت ایران تحمیل کنند.
در ژانویه ۱9۱6، روس ها   پیشــروی به ســمت جنوب را از سر 
گرفتند. در 2۱ ژانویه ۱9۱6، شــهر گروس تصرف شد و بر اساس 
گزارش روزنامه ها   روس هــا   آن را غارت کردند. در 7 فوریه ۱9۱6، 
نهاوند و بروجرد به دســت روس ها   افتادند. در اوایل فوریه ۱9۱6، 
ترک ها   ساوجبلاغ ]مهاباد[ را به قصد پیشروی به سمت تبریز اشغال 
کردند. در نبردی در 24 فوریه ۱9۱6، روس ها   شکســت سختی به 
ترک ها   دادند و ســاوجبلاغ را پس گرفتند. ســپس آنها کسانی را 
کــه با ترک ها   همکاری کرده بودند بدون محاکمه دار زدند. در 25 
فوریه ۱9۱6، ارتش روســیه به فرماندهی ژنرال باراتوف به ســمت 
کرمانشــاه پیش رفت و این شهر را در 3 مارس ۱9۱6 تصرف کرد. 
در ۱2 مــارس ۱9۱6، باراتوف کرند را تصرف کرد. در مرکز ایران، 
قوای روس با پیشروی از سمت قم، کاشان را در اول مارس ۱9۱6 
و اصفهان را در ۱9 مارس ۱9۱6، پس از درگیری شــدید با حدود 
۱000 ایلیاتی بختیاری اشغال کردند. کالدول، وزیرمختار آمریکا در 
گزارشی در تاریخ ۱3 مارس ۱9۱6، گزارش می  کند صدهزار نیروی 
روس درگیر عملیات نظامی در ایران بوده اند. به این ترتیب تا مارس 
۱9۱6، روس ها   تصرف نیمه شــمالی کشور را کامل کرده بودند. در 
3 مارس ۱9۱6، در پی اشــغال کرمانشاه به دست روس ها، کابینه 
فرمانفرما استعفاء داد و در ۱3 مارس ۱9۱6، محمدولی خان سپه دار 

تنکابنی به ریاست الوزرایی منصوب شد.

در این شــهر گردید. در حالی که شاه و دولت در اندیشه گریختن 
از تهران به اصفهان بودند، بســیاری از وکلای مجلس و فرستادگان 
آلمانی و ترک از پایتخت به قم گریختند. با فرار سیاستمداران، مجلس 
ایران از کار افتاد. یک هفته بعد، وزیرمختار آمریکا گزارش کرد در 
حالی که روس ها   پیشــروی خــود را متوقف کرده  اند، قوای کمکی 
روس کماکان در حال پیاده شــدن در انزلی هستند. در 29 نوامبر 
۱9۱5، کالــدول گزارش می  دهد که روس ها   به کرج، در 25 مایلی 
شمال غرب تهران عقب نشسته  اند و ۱5000 قوای تازه پیاده شده 
روسیه در انزلی در حال حرکت به سوی قزوین هستند. او همچنین 
اطلاع می  دهد دولت تصمیم گرفته است در تهران بماند. در همین 
حال سیاستمدارانی که همراه با فرستاده آلمان تهران را ترک گفته 
بودند علیه روس ها   اعلام جهاد کرده اند   و درصدد سازمان دادن یک 
»ژاندارمری ملی« به منظور مقاومت علیه روس ها   و به دست گرفتن 
کنترل تهران هستند. شمار زیادی از ایلیاتی های   مسلح از اصفهان و 

* وقتی شهید اندرزگو را با آن پیکر نحیف 
ولی چست وچالاک چون تکه گوشتی در 
گوشه اتاقی می دیدم و ضجه ها و ناله های 
شبانه اش را که به بندگی پیشانی به خاک 

می سایید می شنیدم، بر خودم می لرزیدم که 
چقدر از قافله  نور عقبم.

 * از سیمای شهید اندرزگو زهد و ورع و تهجد و از رفتار و سکناتش 
متانت و وقار پیدا بود. اما این همه گوشه کوچکی از ویژگی های 

شخصیتی آن شهید بزرگوار بود و غوغای درون و  اندیشه های بزرگ و 
متعالی اش در نهان بود.

اوضاع و احوال داخل کشــور و 
بعد عــراق و نجف برایم گفت. 
وی خیلی امیدوارانه از پیروزی 
انقلاب و مبارزات مردمی تحت 
رهبری امام خمینی)ره( سخن 
می گفت و برای خود برنامه هایی 
داشــت و گفت که برای تهیه 
اسلحه به ســوریه آمده است. 
او سفارش اسلحه های متفاوتی 
از کلت کمــری مجهز به صدا 
خفه کن گرفته تا اســلحه های 
خودکار مثل مسلســل یوزی 

را داد.
مســئول تامیــن چنیــن 
سفارشــی آقــای جلال الدین 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۲1

دیدار 
با شهید  اندرزگو

در همین آمد و شــدها 
خداوند توفیق داد تا با شهید 
بزرگوار سیدعلی اندرزگو آشنا 
شوم. او با این هدف به منطقه 
آمده بود کــه ضمن ارزیابی 
نیروهای مبــارز در خارج از 
کشــور و ایجاد ارتباط با آنها 
مقداری هم مهمات و اسلحه 

تهیه کند.
به  روزی شهید منتظری 
من گفت: »شــیخی از ایران 
آمده، بد نیست که شما امشب 
بروید و با او آشنا شوید.« من 
اندرزگو را زیاد  وصف شهید 
شــنیده بودم ولی هیچ گاه او 
را از نزدیک ندیده بودم. شیخ 
محمد هم نگفته بود که این 

شیخ اندرزگوست.
آن شــب وقتــی بــرای 
دیدن شیخ رفتم، اصلا تصور 
نمی کردم که مرا بشناسد. ولی 
وقتی او مرا دید پس از سلام 
و احوالپرسی بلافاصله پرسید: 
»شــما خانم دباغ نیستید؟« 
من که جا خورده بودم گفتم: 
»نه من خواهر طاهره هستم!« 
گفت:  »بله! من می دانم، این 
جا طاهره هســتید ولی من 
شما را از ایران می شناسم...« 
او حتی گفت با چه کسانی در 
ایــران کار می کردم و ارتباط 
داشــتم. شنیدن این مطالب 
برایم قابل فهم نبود، که چطور 
فردی می توانســت این همه 
اطلاعات از من داشته باشد. 
پرسیدم: »شما این اطلاعات 
را از کجا به دســت آورده اید 
و چطور مرا می شناســید.« 
گفت: »من اندرزگو هستم.« 
تازه ایشان را شناختم و نفس 
راحتی کشیدم و شروع کردم 
از نو با وی به احوالپرســی و 

خوشامدگویی.
گروه  با  اندرزگو  شــهید 
روحانیون مبارز ایران ارتباط 
داشت و با برخی از اعضای آن 
کاملا آشنا و دوست بود. او از 

کردن چای از شــکر استفاده 
کننــد[ گفــت: »کاری ندارد 
من الان برایتان قند درســت 
می کنم« و بعد بلند شد کمی 
آب جوش آورد، مقداری شکر 
داخل بشقابی ریخت، سپس آب 
جوش را بر روی شکر چکاند و 
آن را مرطوب کرد و با دستش 
ورز داد حبه هــای زیادی و به 
اندازه فندق درست کرد، سپس 
آنها را زیر نور آفتاب گذاشت تا 
خشک شود. به این ترتیب وی 
مقدار زیادی قند برایمان درست 
کرد. این عمل شــهید اندرزگو 
برایم خیلی جالب بود، فردی با 

و گفتم؛ مــادر، اجازه دهید 
بغلش بگیرم شاید آرام شود، 
بچه است دیگر! و بعد بچه را 
برداشــته قلمدوش گرفتم و 
شروع به صحبت با مادر بچه 
کردم، کمی که از صحنه دور 
شــدم، بچه را زمین گذاشته 

گریختم...«
اندرزگــو با بیــان چنین 
وقایع و خاطراتی می خواست 
تجربیاتش را به ما منتقل کند 
و تصمیم گیری در زمان بحران 
را به ما بیاموزد. دستاوردها و 
اندوخته های اندرزگو بســیار 
بود،  گرانمایه  و  ذی قیمــت 
از جمله دســتمایه هایش از 
در  خانــواده اش  مشــارکت 
همراهی با او در چنین خط 

سیری خطرناک.
در ماموریت هایــی که به 
عهده ما گذاشــته می شــد، 
اطلاعاتی کــه در اختیار ما 
قرار می گرفت محدود و فقط 
در حد نیاز بود، زیرا احتمال 
دستگیری و لو رفتن در همه 
حــال وجود داشــت. از این 
رو در انجــام کارهای محوله 
همه جوانب برایمان روشــن 
نبود. گاهی دســتورالعمل و 
برنامه ها به صورت شــفاهی 
طــرح و ارائه می شــد و ما 
وظیفه داشتیم آنها را حفظ 
کرده بــه ذهن و حافظه اتکا 
کنیــم. از افراد همــکار و یا 
مرتبط نیز تنها چند مشخصه 
به ما داده می شــد  ظاهری 
و در انجــام ماموریــت فقط 
بایســتی به هدف فکر کنیم 
وچون و چرایی  اش  و به چند 

کاری نداشته باشیم.

آن همه مشغله و تراکم کاری 
و برنامه های بزرگی که دنبالش 
بود از چنین امــور جزیی نیز 

غافل نبود.
شــهید اندرزگــو در مدت 
اقامتش در ســوریه، به فراخور 
حــال و وقــت از شــیوه های 
برایمان  تجربیاتش  و  مبارزات 
صحبت می کرد. مثلا می گفت: 
»روزی در چهــارراه پهلــوی 
قــراری  )ولی عصر»عــج«( 
داشــتم. خبر رسید که فلانی 
را گرفته انــد، از مقاومــت آن 
فرد در زیر شکنجه و سکوتش 
خیلی  مطمئن بودم. با این حال 
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*  رضا براهنی: »رادیوهاي بیگانه چنین وانمود 
مي کنند که هدفشان چیزي غیر از تبلیغ به سود 
کشور فرستنده است. . . به همین دلیل لعابي از 

بي طرفي به دموکراسي، هنردوستي و ادبیات پروري 
برروي این برنامه تخریب و تبلیغ مي کنند.«

 براندازي خاموش  
مبارزه براي براندازي جمهوري اســلامي ایران که بلافاصله پس از پایان جنگ 
تحمیلــي در قالــب »تهاجم فرهنگي« آغاز شــده بود، از اواســط دهه ۱370 ابعاد 
گســترده تري به خود گرفت و وارد مرحله تازه اي شد. مرحله اي که نظریه پردازان 
امپریالیستي و عوامل سازمانهاي جاسوسي غرب نام »براندازي خاموش« برآن نهاده 
اند. کارگزاران جریان جهاني سلطه براي اجراي هرچه بهتر و وسیع تر طرح و برنامه 
هایشــان در کار مبارزه با نظام اســلامي یاران و تمامي امکاناتشان را بسیج کردند و 
کوشیدند تا در کنار استفاده از عوامل انساني، بویژه روشنفکران وابسته به عنوان پیاده 
نظام این نبرد فرهنگي، از کلیه دستاوردهاي تکنولوژیک دانش بشري نیز سود جویند 

و با ایجاد جاذبه هاي کاذب، تهاجم را پي بگیرند. 
در راســتاي اجراي این برنامه و ایجاد ارتباط نزدیک تر با اقشــار مختلف مردم 
و تأثیرگذاري مطلوب تر برروي آنان، ضرورت بهره گیري هرچه بیشــتر از امکانات 
دیداري و شــنیداري مطرح گردید و امپریالیسم جهاني به سرکردگي آمریکا دامنه 

و ادبیات پروري برروي این برنامه تخریب و تبلیغ مي کنند. . . یکي از هدفهاي اصلي 
رادیوهاي بیگانه عوض کردن ذهن مردم در ارتباط با سیاست هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي وهنري دولت جمهوري اسلامي است. اگر کشور فرستنده مخالف جمهوري 
اســلامي ایران باشــد، مخالف را تقویت مي کند، و اگر موافق باشد ذهن مردم را در 
جهت موافق تحریــک مي کند... بزرگترین تاثیر فرهنگي گوش کردن به رادیوهاي 
بیگانه، ایجاد وابســتگي ذهني و روانشناختي به بیگانه است. هر اتفاقي که درجامعه 
مي افتد، پاســخش و معنایش نه در ارتباطات اجتماعي و تاریخي و انساني ما، بلکه 
در تفســیري است که بي بي ســي و صداي آمریکا، رادیو اسراییل و. . . از آن اتفاق 
به ما خواهند داد... تاثیر فرهنگي چنین مســئله اي ایجاد از خود بیگانگي جمعي و 
بي نظمي تاریخي اســت. این نوع »شرطي شدن« عملًا ما را تبدیل به حیوان دست 
آموز بیگانه مي کندو ذهن ما را از تمامي چیزهایي که هستي دار و هستي بخش و 

واقعي و حقیقي است، خالي مي کند. . . «)2( 
چهار سال پیش پس از گسترش فعالیت صداي آمریکا و بهره گیري این تشکیلات 
از تکنولــوژي و امکانات ماهواره اي بــراي انجام تبلیغات ضدانقلابي در ایران، دولت 
آمریکا با هدف تکمیل جنگ رسانه اي علیه جمهوري اسلامي ایران، رادیوي دیگري 
به نام »رادیو ایران آزاد «را ســازمان داد و این رادیو در پاییز ۱377 به طور رســمي 

پخش برنامه به زبان فارسي را آغاز کرد.  
فعالیت رادیــو آزادي مرحله دیگري از طرح »براندازي خاموش« بود. این رادیو 
پس از تصویب لایحه اي که آلفونسوداماتو سناتور جمهوري خواه ایالت نیویورک به 

مجلس سناي آمریکا ارائه نمود، تاسیس گردید.  
طرح »داماتو« با اســتقبال حاکمیت آمریکا مواجه شــد و طیف هاي مختلف 
ضدانقلاب و مخالفان جمهوري اسلامي ایران در خارج از کشور نیز به تبلیغ در اطراف 
آن پرداختند و جراید وابســته به این محافل گزارشهاي مبسوطي درباره آن انتشار 
دادند. هفته نامه نیمروز چاپ لندن تیتراول و گزارش ویژه اي را به آن اختصاص داد 
و به تشــریح جزییات و ویژگي هاي لایحه پیشــنهادي سناتور داماتو پرداخت. باهم 

قسمت هایي از این گزارش را بخوانیم:  
»روز دوشــنبه 23 مه سناتور داماتو لایحه اي براي ایجاد یک ایستگاه رادیویي 
نیرومند به نام »رادیو ایران« راتسلیم مجلس سنا کرد. اداره این رادیو را آژانس اطلاعات 
آمریکا عهده دار خواهد بود و هدف از ایجاد آن بازي کردن همان نقش هایي اســت 
که در زمان جنگ سرد، رادیو اروپاي آزاد در رابطه با کشورهاي زیرسلطه کمونیسم 

ایفا مي کرد...«)3( 
در این گزارش به قسمت هایي از سخنان آلفونسوداماتو ارائه کننده این طرح به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رادیو صداي آمریکا، مورخه 1375/7/۲7 

۲- رضا براهني، ماهنامه گردون، شماره 10و11، اسفند 1370، صص 17و18.
3- هفته نامه نیمروز، چاپ لندن، شماره ۲1۶، مورخه 1374/3/11.

4- همان.  
5- هفته نامه نیمروز، چاپ لندن، شماره ۲1۶، مورخه 1374/3/11.

۶- ایرج گرگین از اعضاي ســازمان جوانان حزب توده بود، که پس از کودتاي ۲8 مرداد بایک 
چرخش کامــل در خدمت رژیم پهلوي قرارگرفت و به عنوان گوینده اخبار به رادیو راه یافت. 
وي به دلیل گرایش هاي روشــنفکرانه اش از فعال ترین برنامه سازان برنامه دوم رادیو تهران 
شــد و سلسله مصاحبه هایي با نامداران شعر وهنر انجام داد که معروف ترین آنها مصاحبه با 
فروغ فرخزاد بود. زماني که رضا قطبي مامور تاسیس تلویزیون ملي ایران شد، ایرج گرگین در 
شمار 1۲ نفراولیه اي بود که به وي پیوست و مسئولیت گروه اخبار را برعهده گرفت. وي با جلب 
اعتماد رضا قطبي، مدیرکل روابط عمومي تلویزیون و پس از آن مدیر مجله تماشا و اندکي بعد 
مدیر تولید تلویزیون که مهم ترین مقام در تهیه و تدوین سریالها و برنامه هاي تلویزیون بود، 
شد. او آنچنان مورد اطمینان رژیم پهلوي بود که به عنوان گزارشگر ویژه همراه شاه به سراسر 
دنیا مي رفت. گرگین پس از پیروزي انقلاب به آمریکا رفت و همراه با هما سرشــار- خبرنگار 
یهودي و صهیونیســت- رادیو امید ایران را تاسیس کرد. زماني که آمریکا تصمیم به تشکیل 
رادیو آزادي - زیرمجموعه ســازمان »سیا« -در کشور چکسلواکي گرفت، گرگین را به عنوان 
مدیر گروه خبري و گزارش این رادیو منصوب کرد او اینک در کنار کادر رادیو آزادي، سعي دارد 

تا از خود چهره اي آزادیخواه معرفي کند.  

اولین  گام ها براي آغاز پروژه براندازي خاموش

حکم، به شهادت رسیدند و آن ها که امکان اجرای حکم را نداشتند، از 
دارایی هایشان برای عملی شدن حکم گذشتند. روزنامۀ لوموند درتاریخ 
67/۱2/25 نوشــت: نتیجۀ کوشش های ایران بوده است که جهان اسلام 

توانسته علیه کتاب آیات شیطانی موضعی این چنین قوی اختیار کند.3
تاملی در حکم تاریخی امام خمینی)ره(

با صدور فتوای تاریخی امام خمینی)ره(، سیاستمداران و رسانه های 
غربی تلاش وسیعی را انجام دادند تا  با  حمایت از سلمان رشدی، سیاست 
اســلام هراسی و ایران هراســی خود را پیگیری نمایند. در همین راستا 
مطبوعات اروپایی و غربی و گروه های به اصطلاح مدافع  حقوق بشر، تهاجم 
و تبلیغات گسترده ای را علیه ایران و اسلام به راه انداختند؛4به طور مثال 
»روزنامه دی والت آلمان در این باره نوشت: »صدور حکم مرگ رشدی 
نمایانگر جنگ طلب بودن اســلام اســت و این امر سپری  در برابر تفاهم 

بیشتر مسیحیان با اسلام می باشد«. 

بیش از دو تا ســه هزار پلیس اسکاتلندیار و همراه با تجهیزات مدرن از 
زمین و آســمان، همه خیابان های اطراف محل برگزاری این راهپیمایی 
چند کیلومتری را کنترل می کردند.  ایندیپندنت  در این رابطه نوشت: 
»تظاهرات روز شــنبه، بزرگترین تظاهرات اسلامی است که تاکنون در 
تاریخ انگلیس به وقوع پیوسته است.« این اقدام باعث واکنش های گسترده 
در کشورهای مختلف از جمله در برخی  محافل داخلی انگلیس شد. دکتر 
زکی بدوی )رئیس وقت کالج اســلامی و مدیر »جامعه ائمه جماعات و 
مساجد«( کتاب موهن سلمان رشدی را حمله مستقیم به اسلام و همانند 

فیلم »آخرین وسوسه مسیح« در عالم مسیحیت شمرد.2 
حمایت گسترده ملت های مســلمان از حکم اعدام نویسنده کتاب 
آیات شیطانی آنقدر وسیع و فعالانه بود، که همه را به شگفتی واداشت. 
ایندیپندنــت در68/9/27 ،با چاپ عکس بزرگــی در صفحۀ اول خود، 
صحنه ای از یک مسجد در شمال شرقی لندن را به نمایش گذاشت که 
در آن، حاضرین در مسجد دست های خود را بلند کرده اند. این روزنامه 
در زیر این عکس نوشته بود که این یکی از هزار مسجدی است که روز 
جمعه،حاضران در آن به نشانه تأیید فرمان صادره از سوی رهبر انقلاب 

فعالیت هایش را گسترش داد و در کنار رادیو صداي آمریکا، امکانات تلویزیوني را هم 
به خدمت گرفت و با مدد فن آوري ماهواره اي صدا و تصویر دلخواه خود را به ایران 
رســاند. پخش برنامه تلویزیوني بخش فارسي صداي آمریکا علیه جمهوري اسلامي 
ایران با پیام مدیرصداي آمریکا در تاریخ بیست و هفتم مهرماه ۱375 آغاز گردید و 

در ابتداي این برنامه اعلام شد:  
»بخش فارسي صداي آمریکا از امروز برنامه هاي خود را به طور همزمان از طریق 

رادیو و تلویزیون پخش خواهد کرد...«  
جفري کان مدیرصداي آمریکا در پیام ویژه خود گفت:  

»در نهایت خوشوقتي اعلام مي دارم که صداي آمریکا از امروز داراي استودیویي 
مي شــود که قادر اســت به طور همزمان برنامه هاي رادیوو تلویزیوني را به سراسر 
جهان بفرستد. . . پخش تلویزیوني برنامه هاي فارسي صداي آمریکا از عصر امروز به 

وقت شرق آمریکا آغاز مي شود...« 
وي افزود:  

»پخش تلویزیوني برنامه هاي فارســي صداي آمریکا که به وســیله سیســتم 
اي »دي. بي. اس« صورت مي گیرد، توســط آنتن هاي بشــقابي موجود در  ماهواره 

ایران قابل دریافت است...« 
مدیر صداي آمریکا در ادامه این پیام اظهار داشت:  

»با آنکه آنتن هاي بشقابي در ایران ممنوع اعلام شده اند ولي به اعتقاد ما صدها 
هزار آنتن بشقابي در ایران نصب شده اند که مي توان به وسیله آنها برنامه هاي بخش 

فارسي صداي آمریکا را دریافت کرد...« 
او در پایان این پیام چنین گفت:  

»این نخستین بار است که صداي آمریکا فرصت آن را یافته است تا برنامه هاي 
خود را از طریق رادیو و تلویزیون سراسر جهان ارسال کند. درعصر کاهش منابع ما 
مي توانیم به این وسیله بر تعداد شنوندگان و بینندگان خود و نیز بر اهمیت و میزان 

تاثیرگذاري پیام هاي خود بیفزاییم. «)۱( 
انتخاب بخش فارسي به عنوان اولین برنامه تلویزیوني صداي آمریکا، میزان اهمیت 

مبارزه با نظام اسلامي ایران را نزد دولتمردان آمریکایي نشان مي دهد.  
تأکید مدیر تشکیلات صداي آمریکا برجذب مخاطب هرچه بیشتر و به کارگیري 
تصویر براي ایجاد جذابیت بیشــتر برنامه ها، نشان دهنده اهمیت و جایگاه اینگونه 
رسانه ها درعرصه جنگ رواني و تاثیرگذاري دلخواه در مقوله افکارعمومي است. خوب 
است اهداف و انگیزه ها و تاثیرات این رسانه ها را از زبان رضا براهني یکي از سرکردگان 

روشنفکران سکولار که در حال حاضر مقیم آمریکاست بخوانیم:  
»...هدف برنامه هاي یک رادیوي بیگانه توجیه هدف هاي ملي و جهاني کشوري 
اســت کــه آن رادیوي بیگانه بدان تعلق دارد. از آنجــا که توجیه هدف ها با در نظر 
گرفتن مخاطب آن برنامه یعني مردم کشــوري که برنامه به زبان او پخش مي شود 
صورت مي گیرد، هدف اساسي آن جز تبلیغ به سود کشور فرستنده نمي تواند باشد.  
رادیوهاي بیگانه چنین وانمود مي کنند که هدفشان چیزي غیر از تبلیغ به سود 
کشور فرستنده است. . . به همین دلیل لعابي از بي طرفي به دموکراسي، هنردوستي 

کنگره آمریکا اشاره شده و چنین آمده است:  
»داماتو مي گوید، رادیو اروپاي آزاد توانست در فروپاشي کمونیسم موثر واقع شود 
واینک لازم است »رادیوایران آزاد« اسباب فروپاشي جمهوري اسلامي ایران را فراهم 
کند. بودجه این رادیو را باید دولت آمریکا بپردازد. . . تأســیس این رادیو با سیاست 

خارجي آمریکا تطبیق مي کند و در جهت منافع ملي آمریکاست. . . «)4(  
در ادامه این گزارش آمده است:  

»این رادیو به طور مســتقل عمل خواهد کرد و به طور کامل از بخش فارســي 
رادیــو صداي آمریکا که در حال حاضر برنامه پخش مي کند و مجزا خواهد بود. اما 
در عین حال مي تواند براي تهیه برنامه هاي خود از عموم سازمانهاي دولتي آمریکا 

اخذ کمک نماید...«)5( 
ذکر این نکته ضروري اســت که فرســتنده این رادیو در شهر پراگ قرار دارد و 
محل آن به دســتور »واسلاوهال« رییس جمهور چکسلواکي به دولت آمریکا اجاره 

داده شده است.  
کارنویســندگي متون برنامه ها و تهیه گزارشــهاي این رادیو توسط عده اي از 
روشــنفکران وابسته به ســلطنت مقیم خارج از کشور نظیر علیرضا میبدي، حسین 
مهــري، علیرضا نوري زاده، ناصر انقطاع، صدر الدین الهي، جمشــید چالنگي، ایرج 

گرگین، )6( نازي عظیما و. . . انجام مي شود.  
طراحــان وبرنامه ریزان هجوم فرهنگي علیه ایران تنها به این اقدامات بســنده 
نکردند. آنان به تجهیز فرستنده هاي تلویزیونهاي ضدانقلابي آمریکا و پشتیباني مالي 
از آنهاو کمک به رســاندن امواج این رادیو و تلویزیونها به ایران یک جنگ رسانه اي 
تمام عیار علیه جمهوري اسلامي ایران را آغاز کردند و کوشیدند تا از رهگذر پخش 
برنامه هاي مبتذل، جوانان ایران را به ورطه از خود بیگانگي و بي بندوباري بکشانند 

و به زعم باطل خود بین آنان و ارزشهاي والاي اسلامي فاصله بیندازند.

در اوایل سپتامبر 1915، جنگلی ها   به رهبری 
میرزاکوچک خان به روس ها   در گیلان حمله کردند و 

تلفات سنگینی بر آنها وارد ساختند.

در ۲7 دسامبر 1915، کابینه 
مستوفی الممالک استعفاء کرد و 

عبدالحسین میرزا فرمانفرما کابینه 
جدید را با محمدولی خان سپهدار 

تنکابنی، به عنوان وزیر جنگ، 
تشکیل داد.

فارســی بود و من بــه عنوان 
رابط باید بــرای اخذ، حمل و 
تحویل ســلاح اقدام می کردم، 
با تلاش فــراوان تعداد زیادی 
اندرزگو  از سفارش های شهید 
تامین شــد و من آنها را به وی 
در محــل اقامتــش - یکی از 
خانه های مخفی و امن گروه در 

سوریه - تحویل دادم.
بود  مایل  اندرزگو  شــهید 
برایمان کاری انجام دهد، روزی 
بــه او گفتم: »ما اصلا قند گیر 
نمی آوریم و برای خوردن چای 
مشــکل داریم، ]در... ســوریه 
برای شیرین  مرسوم است که 

تصمیم گرفتم تا نزدیکی های 
محل قــرار بروم. اما وقتی به 
آن جا نزدیک شدم، احساس 
کردم وضع غیرعادی اســت؛ 
به نزدیکی پیچ خیابانی فرعی 
رسیدم، قرار بود فرد مورد نظر 
در مقابل دکه ای بایستد؛ ولی 
خبری نبــود، در یک لحظه 
متوجه خانمی شــدم که به 
همراه بچه ای که در حال نق 
زدن بود، می رفت، جلو رفته 

رضا براهنی یکی از سرکردگان روشنفکران سکولار در مورد تاثیرگذاری رسانه های 
بیگانه و تحلیل هایشان می گوید که »این نوع شرطی شدن عملا ما را تبدیل به 
حیوان دست آموز بیگانه می کند و ذهن ما را از تمام چیزهایی که هستی دار، 

واقعی و حقیقی است خالی می کند.«


